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Validity or invalidity of the marriage of a diseased man and the status of the 
marriage portion and inheritance of his wife is one of the issues disputed 
over between Madani and Iraqi Jurisprudents in second century. In 
Traditions narrated from Imams (A.S) marriage contract concluded in case 
of disease with having any sexual intercourse is a circumstantial evidence of 
the patient's intent to damage the heirs and would be null and the wife would 
be entitled to no marriage portion and inheritance. Although there is no 
dispute over the nullity of marriage in the aforesaid case, determining the 
nature and type of disease is an issue that should be discussed in details. 
Expressions like “����� ���” and “���م�� �� م” are used In Quran and Sunna 
has led Jurisprudents to infer on the nature of this term and to name it the 
"death disease" and have disagreed about the explanation of its nature. Some 
jurisprudents have argued that the meaning of this disease is a disease that in 
medical terms would result in death certainly or frequently: A frightening 
disease. Even in jurisprudential texts, some samples of this disease have 
been determined according to the ancient medicine. By a historical view, 
different opinions and forms of disease have been explained in this paper. 
In light of historical view, this perspective may be supported that a disease 
invalidating the marriage contract is an incurable disease that from the 
medical point of view would results in death within a short time. 
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ومسأله صحت از ميراثومهريه تعيين ازدواج بيمار در حال بيماري همسر او، يكي
و عراق در قرن دوم است كه در رواي مسايل ازهاتاختالفي ميان فقيهان مدينه ي منقول
والسال امامان عليهم بر اساس. مستند فتواي فقهاي اماميه قرار گرفته استم بازتاب يافته
به آن، ازدواج در حال بيماري، اگر همراه با رابطه جنسي نباشد، اَماره ي بر قصد بيمار
و ارث به زوجه او خواهد شد و عدم تعلق مهر و سبب بطالن نكاح . اضرار به وارثان بوده
و نوع اگرچه در اصل بطالن نكاح در حالت مفروض، اختالفي نيست، تعيين ماهيت
در» مات في مرضه«و» عند الموت«: كاربرد تعابيري چون. بيماري جاي بحث دارد
ناميده» مرضِ موت«نصوص ديني، فقها را به سمت استنباط ماهيتي سوق داده كه آن را
بي. اندو در تبيين ماهيت آن اختالف كرده بيماري«ماري را برخي از فقيهان، مراد از
هايي است كه از نظر پزشكي، قطعاً يا غالباً انتظار اند، مراد از آن، بيماري دانسته» مخوف
طب. رود فوت بيمار مي حتي در متون فقهي، برخي از مصاديق اين بيماري بر اساس
و اشكال بيماري،. قديم تعيين شده است در اين مقاله با نگرشي تاريخي، اقوال مختلف
مي. يين شده استتب از در سايه نگاه تاريخي توان اين ديدگاه را تقويت كرد كه مراد
به بيماري مبطل نكاح، بيماري هاي العالجي است كه از نظر پزشكي در مدت زماني كم،
.انجامد فوت بيمار مي
يكليدواژگان
 آميزش جنسي؛موت؛فقه اماميه نكاح؛؛ بيماري







 هاي مبطلِ نكاح در فقه اماميه يت بيماريماهمالحظاتي تاريخي درباره
و پيشينه بحث طرح مسأله
و شخص بيمار در فقه اسال و هم مباحثميبيماري ، هم در مباحث عبادي
و مقررات خاصي است و كيفري داراي احكام يكي از اين مباحث مهم. اجتماعي
آميكه در احوال شخصيه مطرح  و ثار حقوقي شود، ازدواج بيمار در حال بيماري
و عده همسر اوست .آن مانند مهريه، ميراث
و فقيهان مدينه در سده مسايلشده يكي از مسأله ياد اختالفي بين فقيهان عراق
و شاگرد. بوده است دو قمري محمد بن حسن شيباني، فقيه رأي گراي عراق
بن حسن شيباني،( ا  أه ا ابوحنيفه در كتاب  محمد
ج.ش 1403 ص3، و طالق بيمار)495، در. اختصاص داده است،بابي را به ازدواج
گزارش وي از ديدگاه ابوحنيفه آمده است كه اگر مرد بيمار يا زن بيمار ازدواج
و مهر  و از يكديگر ارث خواهند برد و سپس فوت كند، نكاح جايز بوده كند
مه. المسمي نيز به زن تعلق دارد ريه بيش از مهر المثل البته در ديدگاه وي اگر
و زوج در بيماري خود فوت كند، مازاد بر مهر المثل باطل است، اما ازدواج  باشد
ج.ق 1403 محمد بن حسن شيباني،(. در هر حال جايز خواهد بود ص3، شافعي)495،
ص4ج تا،بي شافعي،: نك(. نيز همانند ابوحنيفه فتوا داده است ،108(
و اگر بر اين عقيده در مقابل، فقيهان مدني اند كه ازدواج مرد بيمار جايز نيست
و قبل از آميزش جنسي معلوم شود، بين آن دو جدايي  چنين كاري انجام داد
نميانداخته  و زن چيزي اما اگر بعد از آميزش جنسي معلوم گردد،،بردميشود
كهميبين آن دو جدايي انداخته  د، صداق اگر زوج صحت ياب شود، با اين تفاوت
و اگر در مرض خود فوت كرد، صداق زن از ثلث مال كامل را از او مي گيرد
و زن از او ارثي نخواهد برد و وصايا مقدم بر آن است در. شوهر محاسبه شده




























آ نبهانديدگاه و اگر با اين حال نكاح زن بيمار نيز چونان مرد بيمار جايز وده
آازدواج كرد و بينهان، نكاح با.شودميآن دو جدايي انداخته فسخ شده اگر مرد
زن عمل دخول انجام نداده باشد، زن مستحق دريافت چيزي نيست، اما اگر بعد از 
ن و فوت مرد در بيماريش معلوم گردد، زن از زوج ارث برد، اماميعمل دخول
بن حسن شيباني(. وارثان او مستحق دريافت صداق هستند ج.ق 1403،محمد ،3،
و فقيهان مدينه چون ابن شهاب زهري،499- 497صص بن انس ر؛ براي نظر مالك
   اري و أيج.ق1323 ابن قاسم،:نك ا صص2، ،
246-247(
آمده است در صورتي كه زن گفتني است در گزارش ابن قاسم از ديدگاه مالك
قابهبود يابد،  و سپس از ديدگيمالك ابتدا ول به فسخ بوده اه خود رجوع كرده
و زن بيمار را نافذ دانسته است ج.ق 1323 ابن قاسم،(. ازدواج مرد بيمار ص2، ،
از حيات او قطع«در گزارش منقول از ابن شهاب زهري، عبارت همچنين)246
.تواند توضيحي از نوع بيماري باشد آورده شده است كه مي1»اميد شده است
آن،محمد بن شيباني ميه ديدگاه و نظر فقيهانا را شديداً مورد نقد قرار دهد
بن حسن شيباني،(. داند عراق را عدم تأثير بيماري در صحت نكاح مي ج 1403 محمد ،
صص3 شد)500-503،  ابن حزم،(. نظري كه بعدها توسط فقهاي ظاهري نيز ارائه
ج.ق 1418 صص10، ،25،27(
و . طالق بيمار اختصاص داده شده است در متون روايي اماميه نيز بابي به نكاح
ج.ق1407 كليني،: مثالً نك( صص6، ص3ج،.ش1390؛ طوسي،121-123، ؛192،
ج.ق 1406 فيض كاشاني، ص21، بر اساس روايت منقول از زراره از امام باقر)443،
تواند طالق بيمار نمي«متصف شده است،»حسن«كه به روايت)ع(يا امام صادق 
مي دهد، و دخول كرد، ازدواج جايز اما و(تواند ازدواج كند؛ پس اگر ازدواج كرد
تا) نافذ و اگر دخول نكرد در مرض خود فوت كرد، ازدواجش باطلكه ايناست







و ميراثي براي زن نخواهد بود و مهر همچنين در روايت صحيح عبيد فرزند.»است
مي)قامام صاد()ع(از ابوعبداهللا«: زراره آمده است تواند سؤال كردم آيا بيمار
؟ فرمود مي: طالق دهد تواند در صورت تمايل ازدواج كند؛ پس اگر خير، اما
و اگر دخول نكرد، ازدواج مرد باطل است دخول كرد، زن از مرد ارث مي .»برد
صص22ج،.ق1413 حر عاملي،: براي روايات نك( ،149-150(
د و مكتب اهل بيت عليهم السالم در مقايسه بين نظر فقيهان مدني ر قرن دوم
: چند نكته قابل توجه است
شود، خواه آميزشميبه نظر فقيهان مدينه، ازدواج در هر حال منفسخ: اوالً
و جنسي انجام بگيرد يا خير، در حالي كه فقيهان اماميه بر اساس اين دو روايت
ب:اند احاديث مشابه آن گفته و صحت ازدواج بيمار مشروط ه آميزش جنسي است
و زن مستحق و قبل از آميزش فوت كند، عقد باطل بوده اگر وي در حال بيماري
و ارث نخواهد بود ص4ج،.ق 1415؛ همو،460ص،.ش 1390طوسي،: نك(. مهر ،
ص4ج،.ق1378؛ همو، 117 ج.ق1406؛ ابن براج،38، ص2، ؛ ابن ادريس حلي،214،
ج.ق 1207 ص2، ج.ش1389محقق حلي،؛548، ص4، ص،.ق1410؛ همو،835،
ج.ش1394؛ صاحب جواهر،430ص،.ق 1412؛ يحيي بن سعيد حلي،264 ص39، ؛220،
ص2ج،.ق 1410 خويي، ،271(
و آميزش جنسي و ظاهراً بين) دخول(مراد از وطي نيز معناي متعارف آن است
و صرف اختالط كه دخول از جلو يا عقب فرقي نيست و پرستاري از او زن با مرد
و شاهدي ندارد برخي معيار دانسته ج.ق1394 صاحب جواهر،(. اند، دليل ص39، ،
222(
در در فقه مدينه، تفاوتي ميان مرد بيمار يا زن بيمار نيست، در حالي: ثانياً كه
و فوت او مورد سؤال است ن به همين دليل فقيها. روايات اماميه تنها بيماري مرد
و فوت و همچنين ازدواج مرد بيمار و فوت او اماميه در مورد ازدواج زن بيمار




























 عالمه حلي،: نك(. همسر او در حال بيماري قبل از آميزش جنسي اختالف نظر دارند
ج.ق 1413 ص2، ص2ج،.ق1387؛ فخرالمحققين،532،  1410؛ محقق كركي،599،
صص11ج،.ق ج.ق1414؛ شهيد ثاني،115-117، ص13، 1394؛ صاحب جواهر،197،
ج.ق ص39، ص2ج،.ق1404؛ طباطبائي،222، از، به گونه)366، اي كه برخي
ج.ق1410 خويي،: براي نمونه نك(. اند فقيهان معاصر، حكم به احتياط داده ص2، ،
ج.ق1416؛ حسيني سيستاني،271 صص3، ،70-71(
، ماهيت بيماري تعيين شده است؛ بر اساس در گزارش ابن شهاب زهري: ثالثاً
اي كه از نظر به گونه؛اين گزارش، مراد از بيماري، بيماري غير قابل درمان است
ماهيت اين بيماري در فقه اماميه،. رود بودن بيمار نمي پزشكي، اميدي به زنده
.شود موضوع مقاله حاضر است كه بدان پرداخته مي
 اشكال بيماري
ات حقوقي بيمار، اعمال حقوقي است كه به طور قطعي در اموال يكي از تصرف
و تقليل دارايي وي است خود انجام مي و نتيجه آن خروج مال از. دهد اين گونه
ج.ق1389محقق حلي،: نك(»زات مريضنجم«تصرفات را  ص2، ؛ شهيد ثاني،488،
ج.ق 1414 صص6، و برخي از فقها در اين. نامندمي)304-305، بحث، از ماهيت
ص11ج،.ق1410 محقق كركي،: نك(. اند معناي بيماري سخن گفته  شهيد ثاني،؛96،
ج.ق 1414 صص6، از آنجا كه مسأله نكاح بيمار نيز همانند منجزات، ) 313-314،
براي تبيين نظر فقهاي اماميه درباره ماهيت از نظر ماهيت بيماري مشترك است،
شد از اين بحث بيماري، .استفاده خواهد
 ات«: در نصوص ديني، در مورد تصرفات بيمار از تعابيري چون«
ص19ج حر عاملي،: نك( ؛180/بقره(»"# أ"آ  ات«،)292،
ج.ق1413 حر عاملي،: نك(»"#'& ا%ة«،)106/مائده ص19، ،







)&«و)357) * ص2ج همان،: نك(»(ت است؛ از استفاده شده)505،
. اند كه هر نوع بيماري مورد نظر نيست اين رو، فقيهان اماميه به اين نتيجه رسيده
(ت %,«،»ا+«: در ابواب مربوط به ازدواج بيمار نيز از تعابير
&(ص3ج،.ش 1390طوسي،(» .#- ات«و » ( ؛ فيض192،
ج.ق 1406 كاشاني، ص21، .استفاده شده است)443،
:در باب نكاح بيمار قابل طرح استنگرش تاريخي، سه مبحث در يك
 اعتبار خوف در بيماريـ الف
ج.ق 1378( المبسوطشيخ طوسي در ص4، را)44، مرض«بيماري مانع تصرف
اين بيماري، بيماريي است كه قطعاً يا غالباً انتظار مرگ. دانسته است» مخوف
صيتي ندارد، هرچند اتفاقاً موجب مرگ رود، اما بيماريي كه چنين خصو بيمار مي
ج.ق1414 شهيد ثاني،(. شود، مانع تصرف نخواهد بود ص6، ،313(
ها تعبير موجود در برخي روايات:توان گفت در اقامه دليل بر اين نظريه مي
ص19ج،.ق 1413 حر عاملي،(» "#- ات«: مانند «و)276،
ج.ق 1413؛ حر عاملي،242ص،9ج،.ش 1367طوسي،: نك(»('& ص19، ،
زيرا مراد از حضور،انگيز آن است نوع بيم،اشعار دارد كه مراد از بيماري) 273
و يا ظهور موت، مرگ فعلي نيست، بلكه به معناي ظاهرشدن عاليم مرگ  موت
از سوي ديگر. است»  ('&«ترين معناي مجازي است كه نزديك
ميانگ براي بيماري غير بيم ،.ق 1414 شهيد ثاني،(. توان به استصحاب تمسك كرد يز
صص6ج ،313-314(
انگيزبودن بيماري را معتبر ندانسته، بلكه مراد از موض موت قيد بيم،محقق حلي
يا افتد، چه بيم را بيماريي دانسته است كه مرگ با آن اتفاق مي  خير انگيز باشد




























ص2ج،.ق1389محقق حلي،( ن)261، ظر از سوي فقيهاني چون عالمه حلي اين
ج.ق 1413( صص1، ج.ق 1387(و فخرالمحققين)334-335، ص2، نيز)595،
و شهيد ثاني آن را قول اقوي مي در ديدگاه او اخبار. داند پذيرفته شده است
مي» خوف«مذكور داللتي بر اعتبار  و از در بيماري ندارد حضور«توان مراد
انگيز نيز اتفاق گونه كه گاه فوت با بيماري بيم دانست، همان را بيمارشدن» موت
مبتني بر اين است كه لفظ،صحت استدالل ياد شده،الزم به تذكر است. افتد نمي
و الم  مي؛را مفيد عموم بدانيم)ا+(مفرد محالي به الف توان گفت هرچند
و عبارت »إذا 0 اء آا«: هاي مشابه آن مانند اين عبارت
ج.ق 1415طوسي،: نك( ص1، »76 ا5 اء 34را«،)174،
ج.ق 1415 همان،: نك( ص1، ،173(،»89:;»(<;ح ا>ة ا
ج.ق 1415 همان،: نك( ص1، ،به ضميمه قراين حاليه، داللت بر عموم دارد)316،
خو چراكه بر فرض فقدان چنين داللتي، ذكر آن بي كه اهد بود، در حاليفايده
به بودن عبارت بسياري از فقيهان، ادعاي اجماع بر عام هاي مذكور در ابواب مربوط
ج.ق 1414 شهيد ثاني،(. آن دارند صص6، ،314-315(
سل انگيز محقق حلي به ذكر مصاديق امراض بيم،گفتني است چون بيماري
)tuberculosis(ت بيماريو )low fever(ب خفيف هاي غيرخطرناك، از قبيل
ص2ج،.ق 1389محقق حلي،(. پرداخته است بر اساس،البته مصاديق يادشده)488،
و امروزه اسامي آن آن طب قديم است و برخي از ها كه در گذشته ها تغيير كرده
مي بيم و به سختي درمان شده است، امروزه به راحتي قابل درمان خواهد انگيز بوده
بر. بود @ف«عنوانكهيناعالوه در روايات موجود نيست تا الزم » (ض
در چند روايت عنوان. باشد براي تعيين مفاد آن به عرف يا پزشك رجوع كرد
ص6ج،.ق1407 كليني،: نك( بدون هيچ قيدي به كار رفته» مريض« در)121، و







و برخي روايات تعبير ؛180/بقره(»"# أ"آ  ات«: قرآن كريم
صص3ج،.ق1407 كليني،: مثالً نك(» ات«و نيز)106/همائد ،123،
ج.ق1419 بجنوردي،(. استعمال شده است)504، 130 ص6، ،380(
محقق حلي از عبارت. تعبير فقيهان در كتب فقهي نيز با اختالف همراه است
ص2ج،.ق 1389 شرائع اإلسالم،(»;<6 & ات« ه استفاده كرد)489،
و آن» سببيت«در عبارت او به معناي» باء«است است؛ يعني موت به سبب
مي حاصل مي و لذا ساير اسباب چون قتل در حال بيماري را خارج در.كند گردد
ج.ق 1413(قواعد عبارت عالمه حلي در ص2، ا'<6 ات«، تعبير)529،
در» (& ص('Bآةو به » ; & ات«،)523بي تا،
ميك و شامل تمامي اسباب شهيد ثاني خود به تعميم.شود ار رفته كه عام است
و عبارت عالمه حلي را ترجيح مي ج.ق 1414 شهيد ثاني،(. دهد گرايش دارد ص6، ،
315(
آيا بيماري، سبب فوت است يا ظرف زماني: كيفيت تأثير بيماري بر فوتـب
 آن؟
هي احكام ازدواج مرد بيمار قرار گرفته در روايت منقول از زراره كه مستند فق
، تعبير  )&«بود) * ، مقيد به موت مرد » (ت و بطالن عقد به كار رفته
به بنابراين اگرچه موت در برخي از روايت.در حال بيماري شده است ها، مقيد
ج.ق1413 حر عاملي،: نك( بيماري نشده است صص22، بر)149-150، ، اما عالوه
دومكه اين تبادر از موت، مردن در اثر بيماري هنگام عقد است، جمع بين اين
به. كند كه اطالق موت با قيد مذكور مقيد گردد دسته روايت ايجاب مي با توجه
اين تحليل اگر مرد بيمار پس از بهبودي از بيماري هنگام عقد بر اثر بيماري 




























و يا به قتل برسد، هرچند قبل از بهبود ي از مرض نخست خود ديگري فوت كند
و آثار عقد، از جمله و الزم بوده فوت كرده باشد، بدون ترديد عقد صحيح
 اين نظر از سوي سيدعلي طباطبايي.بردن زن از مرد، بر آن مترتب خواهد بود ارث
ص2ج،.ق 1404( ج.ق 1394(و صاحب جواهر)366، ص39، ارائه شده)222،
.است
ع»في«از سوي ديگر لفظ تواند به معنايمي» مات في مرضه«: بارتدر
و خود موجب پيدايي اشكال است» زمانيت«يا» سببيت« در ديدگاه.باشد
هاي ها، چون بيماري صاحب جواهر شمول اطالق نصوص براي برخي از بيماري
ميي طوالني مدت و با بيماري خود كنار به كه بيمار چندين سال زنده مانده آيد،
)همانجا(. اشكال دارد،مات نصوص ديني با آن تخصيص يابداي كه عمو گونه
برخي از فقيهان معاصر تفاوتي ميان فوت بيمار در اثر همان بيماري هنگام نكاح
 خويي،: نك(. يا فوت او به سبب ديگري از قبيل قتل يا بيماري ديگري قائل نيستند
ج.ق 1410 ص2، آن)271، و همچنين در نظر هاي بيماري ها حكم عام بوده
برخي حكم مذكور را مختص به بيماري)همانجا(. گيرد طوالني مدت را در بر مي
تب؛شدن است اي كه بيمار در معرض تلف اند، به گونه متصل به موت دانسته لذا
. شود نمي را شامل كند خفيف يك روزه كه بيمار بر خالف معمول فوت مي
ج.ق 1416 حسيني سيستاني،( ص3، آنب)71، بهه نظر ها عموم حكم مذكور نسبت
كه؛مدت، اشكال دارد هاي طوالني بيماري مگر در ازدواجي كه در اواخر بيماري
و در غير آن احتياط ترك نمي،نزديك به فوت است . شود صورت گرفته باشد
آن)همانجا( در مسأله فوت بيمار بر اثر سبب ديگري غير از بيماري عالوه بر
)همانجا(. اند نيز به احتياط گراييده هنگام ازدواج







مي در جمع و نوع توان گفت بندي اين آرا دو احتمال كلي در مورد ماهيت
:بيماري موجود است
و علت موت است؛ بنابراين.1  از باب اضافه» مرض موت«بيماريي كه سبب
و به دو قسم مي» سبب شأني«و» سبب فعلي«سبب به مسبب است .گردد تقسيم
و علت ديگري ندارد،،برخي موارددر و هيچ سبب موت مستند به بيماري است
اما در موارد ديگر، كرد اي كه اگر اين بيماري نبود، شخص فوت نمي گونه به
گرفتن نيز دارد، هرچند شخص، بيمار شدن يا آتش موت، سبب ديگري چون غرق
ند نيز هست، به گونه به عنوان نمونه.ارداي كه مجالي براي تأثير بيماري وجود
و بيماري او قابل درمان نيست، اما  فردي مبتال به بيماري سل از نوع مزمن است
و مرگ او يك سال به عقب مي و در اثناي آن خانه بر سر او ويران شده افتد
آن،در اين مثال بيماري.كند فوت مي و سبب فعلي سبب شأني فوت است
صص6ج،.ق1419 دي،بجنور(. شدن خانه خواهد بود خراب ،377-378(
ميا بيماري.2 و خود بيماري اصالً تأثيري2افتدي كه در آن حالت فوت اتفاق
و فعالً شخص بيمار مشغول در فوت ندارد، مانند بيماريي كه قابل معالجه باشد
شدن از بلندي يا گزيدن مار سمي اي مانند پرت معالجه است، اما اتفاقاً بر اثر حادثه
قحطي، از قبيل اضافه اين تفسير، مرضِ موت، مانند سال بر اساس. كندميت فو
ج.ق 1419 همو،(. ظرف به مظروف خود است ص6، ،378(
 موارد ملحق به بيماريـج
هاي در كتاب.هاي موت موجود است، اما شخص اصالً بيمار نيست گاه نشانه
از فقهي سه مثال براي آن آورده زايمان سخت، بودن در جبهه:اند كه عبارتند
و كشتي مشرف به غرق ص6ج،.ق1414 شهيد ثاني،: نك(. شدن مقدم جنگ ،315(




























و تنقيح مناط الحاق اين موارد به مرض موت ، مورد اختالف بر پايه وحدت مالك
ج.ق1419 بجنوردي،(. است صص6، '&«و تعبير)378-379،#"
،.ق 1419،همو(. گيردميامور را دربر در روايات چه بسا مثل اين » ا%ة
ص6ج ،379(








كه بودن تمامي شرايط صحت عقد به صرف اين ابطال نكاح بيمار، با وجود فراهم
و در صورت عدم آميزش جنسي، اماره اي بر قصد عقد در حال بيماري منعقد شده
و نيازمند اثبات آن از طريق داليل اضرار به وارثان است، بر خالف اصل بوده
و اجماع است با توجه به زمينه تاريخي صدور روايات، به نظر. خاص چون نص
يا بلكه مراد، بيماري،رسد هر نوع بيماري مورد نظر نيست مي هاي صعب العالج
و در مدت زماني كوتاه منجر به فوت  العالجي است كه امكان درمان نبوده
مي در اين حالت اگر پس از ازدواج،. گردد مي تواند آميزش جنسي صورت نگيرد،
و سبب ابطال عقد را فراهم كند و عقاليي بر قصد معيوب بيمار باشد .اماره عرفي
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